
پنجشنبه  پنجشنبه  33 اسفند  اسفند 14021402- شماره  - شماره  1890359035

رابعه تیموریدغدغه
روزنامه نگار

ابراهیم، تورج الوند را نمی شناســد. نه فقط او، بلکه 
بســیاری از همکاران ابراهیم هم نمی دانند بازیگر 
نقش رسول برای نشــان دادن دشواری های کار آنها 
چه هنرمندی ای به خرج داده است. شاید هیچ کدام 
از آنها فیلم ســینمایی» نگهبان شب« را هم ندیده 
باشند، اما برای همه آنها لحظه های تلخ و شیرینی که 
رسول تجربه کرده، آشناست. ابراهیم و صدها نفر از 
آدم های این شهر شب ها از آجر و آهن و سیمان های 
گران قیمتی مراقبت می کنند که وقتی روی هم سوار 
می شوند، برج های بلندمرتبه ای را می سازند که آنها 
خواب زندگــی در آنجا را هم نمی بیننــد. ابراهیم و 
همکارانش نگهبان شب هستند و هر شب تا صبح از 
صفحات تلویزیون های روبه راهی که صاحبکارشان 
برایشان می خرد، چشــم برنمی دارند، ولی در این 
تلویزیون ها فقط می توانند اتفاقاتی را تماشا کنند که 

در شعاع 100تا200متری محل کارشان پیش می آید. 

یک کار ثابت

بی جهت نبود که رسول وقتی شنید قرار است یک کار »ثابت« 
داشته باشد، ته چشم های بی رنگش برق افتاد، اما او هم مانند 

علیرضا نمی دانســت عمر این کار ثابت فقط کمی از کارهای 
موقت درازتر است. تا وقتی شاخه های آهن و میلگرد روی زمین 
است، امور کار صاحبان برج هم بدون نگهبانان نمی چرخد و به 
کسی نیاز دارند که مراقب باشد شب و نیمه شبی هوس سرقت 
این ابزار گران قیمت به سر سارقان نزند، اما وقتی واحدهای برج 
علم شدند و ساخت وساز آن به پایان رسید، علیرضا و همکارانش 
مجبورند دنبال شــغل و حرفه دیگری بگردند. علیرضا 5سال 
خاک یک برج 12طبقه را خورده که در منطقه 22تهران ساخته 
شده، اما بعد از پایان ساخت برج، وظیفه نگهبانی آن را به آقای 

شیک پوشی سپردند که مبادی آداب تر و خوش سروزبان تر از 
اوســت. علیرضا می گوید: »وقتی من را استخدام کردند اینجا 
یک زمین برهوت بود که شب تا صبح آدمیزاد از آن حوالی رد 
نمی شد، شب ها از صدای پارس سگ ها خوابم نمی برد. چندبار 
هم گرگ ها ســراغم آمدند و تنها کاری که از من برمی آمد این 
بود که در کانکسم را قفل کنم و منتظر تقدیرم بمانم، ولی چون 
صاحبکارم وعده داده بود بعد از پایان ساخت و مسکونی شدن 
برج هم نگهبانی آن را به من می ســپارد، آن شــرایط را تاب 
آوردم، ولی همین که بنایی تمام شد به من گفتند برو تا خبرت 
کنیم....« علیرضای 27ساله وقتی نگهبان شب شده، نمی دانسته 
اگر صاحبکارش او را بیمه کند، علاوه بر حقوق 8میلیونی سر 
ماهش، حق و حقوق دیگری هم دارد. بعدهــا هم که از دور و 
نزدیک شنیده که باید نگهبانان ســاختمان ها را بیمه کنند، 
صاحبکارش او را قانع کرده که بیمه نشدن او از سر خیرخواهی 
 بوده است: »آقا علیرضا اگر بیمه ات کنم یک میلیون از حقوقت

 کم می شود ها! به ضرر خودت است.« 

شب های پرهول و هراس

ابراهیم خوش اقبال بوده  که حاجی و پســرانش وســط شهر 
برج ســازی  می کنند. اینجا از گله گرگ و سگ خبری نیست، 
ولی چندبار نزدیک بود ابراهیم برای ناکام گذاشــتن سارقان، 
جانش را بگذارد. او تعریف می کند: »یک شــب سر ساختمان 
بار میلگرد خالی کردند و اگر پای دزدی به آنجا می رسید، حتما 
دست خالی برنمی گشت. نیمه های شب صدای ترمز کامیونی را 
شنیدم. کانکس نگهبانی را جایی نصب کرده بودند که از داخل 
آن می توانستم خیابان را ببینم. وقتی مطمئن شدم به میلگردها 
نظر دارند، چند پاره آجر را از داخل کانکس به طرف آنها پرتاب 
کردم که باعث شد پا به فرار بگذارند. یک بار هم یکی که زاغ سیاه 
مرا حسابی چوب زده بود و فکر می کرد می تواند سر مرا شیره 
بمالد، نیمه های شب پشت در آمد و وانمود کرد مأمور شهرداری 
است، اما وقتی به او گفتم دوربین ها عکس صورتت را گرفته اند 
و فردا صاحبکارم برای جواب دادن به تو به شــهرداری می آید، 
رفت و دیگر این طرف ها پیدایش نشد!« تلویزیون صفحه تخت 

24اینچی که روی یک میز چوبی ســاده قدیمی قرار گرفته، 
گران قیمت ترین و نونوارترین وســیله ای است که در وسایل 
ابراهیم یافت می شود، اما او اگر بخواهد فیلم سینمایی و سریال 
تلویزیونی ببیند، باید حجم اینترنت تلفن همراه ارزان قیمتش 
را با دســت و دلبازی خرج کند. در تلویزیون روی میز که به 
دوربینی مداربسته وصل اســت، فقط تصاویر داخل و اطراف 
ساختمان دیده می شــود. ابراهیم هر شــب گوشه کانکس 
سفیدرنگ 9متری ته ساختمان نیمه ســاز برج می نشیند و 
درحالی که چشمش به این تصاویر تاریک و نه چندان واضح 
است، در تنهایی خودش یک دل ســیر آواز می خواند. تا چند 
سال پیش که آقا ابراهیم در بجنورد و کنار زن و بچه اش زندگی 
می کرد، شب ها همشهریانش او را با سلام و صلوات به مجالس 
عروسی دعوت می کردند تا برایشان آواز بخواند، درآمدش هم 
بد نبود، اما حالا مونس شب هایش ساختمانی خالی و نیمه کاره 
است و باید با 10میلیون تومان حقوق سر ماهش زندگی اهل و 

عیالش را رفع و رجوع کند.

خاطرات شــیرین روزهای برفی را مگر می شود فراموش کرد؟ 
خوردن باقالی گرم و لبوی سرخ، آن هم پای چرخ های چوبی و زیر 
نور فانوسک های شارژی که حالا جای فانوس های نفتی قدیمی ها 
را گرفته، همه و همه دلخوشی هایی است که می توان این شب های 

سرد زمســتانی را کمی خاطره انگیز کرد. درست است زمستان 
امســال برف زیادی نیامد و از قدم زدن روی برف های  تر و تازه 
تقریبا خبری نبود نشدیم، اما هنوز فرصت هست از زمستان و شب 

و روزهای سردش خاطره بسازیم و حسابی دلمان را گرم کنیم.

 لبخند
مصور زمستانه 

نگاه

گزارشی کوتاه از جشن باسوادی 20کودک و نوجوان کار
باسوادی در 20روز 

 بالاخره باســواد شدند؛20پســر بچه بازیگوش و پرانرژی زیر 
18ســال که از وقتی به یاد دارند نان آورکوچک خانواده شــان 
بوده اند  و ســرچهارراه ها یا در دکان های بقالی و پای تنور داغ 
نانوایی، درآمدزایی کرده اند. آنها کودکی شان را نه بازی کرده 
و نه درس خوانده اند، آنها کودکی شان را به زحمت، کار کرده و 
عرق ریخته اند تا اینکه روزگار، دستشان را گذاشت توی دست 
داوطلبان و همیاران نیکوکار مؤسســات خیریه و انجمن های 
فعال در حوزه کودکان )ارفک، کودکان فرشته و جمعیت طلوع 
بی نشــان ها( که حوالی محل سکونت شــان یعنی دروازه غار، 
فعالیت می کردند. مؤسســات و انجمن هایی که با دغدغه های 
آموزشی و مهارتی خود، پای »علی صداقتی  خیاط«، نویسنده، 
فعال حقوق کودکان و جامعه شناس کهنه کار را نیز به ماجرای 
ســوادآموزی این گروه از کودکان کار و خیابان نیز باز کردند. 
عمو خیاط که از باسواد شدن این بچه ها خیلی خوشحال است 
در جشن باســوادی آنها می گوید: »زبان پارسی را ظرف مدت 
20روز به آنها یاد دادم و از تحریر نخســتین جملات آنها مانند 
»آن مرد )عموخیاط( با لبخند آمد«، »حالا من هم سواد دارم«و 
»دیگر می توانم به آرزوهایم برسم« به وجد و انرژی مضاعف آن 
هم در سن 77ســالگی خود آمدم.« برای عموخیاط که درس 
و مشقش را در کلاس پنجم دبســتان رها کرده و بعد هم رفته 
سراغ خیاطی تا ظرفشویی در رستوران های بزرگ، برای او که 
دوباره از نوجوانی راه مدرسه در پیش گرفته و جامعه شناسی را 
در یکی از دانشگاه های معتبر فرانسه به پایان رسانده، یا برای او 
که چندین و چند کتاب درسی و داستان تالیف کرده، کودکان 
کار و خیابان، جامعه هدفی هستند که برای اعتلایشان از جان، 

مایه گذاشته و می گذارد.

حتی علی آقای سالخورده
در اثربخشی روش سوادآموزی عموخیاط همین بس که  برای 
یادگیری نشانه های پارســی 20 روز زمان بیشتر نیاز نیست و 
در این میان تفاوتی میان مســلم 15ساله، ولی13ساله، کاظم 
17ساله و یا حتی حامد 10ساله که اغلب سرِ چهارراه های بزرگ 
پایتخت می ایستند تا اسپندی برای مشتری هایشان دود کنند 
یا شیشه های خودروهایشان را دســتمال بکشند با علی آقای 
بیش از 60ساله که بهبودیافته از اعتیاد و همیار یکی از سراهای 
جمعیت طلوع بی نشان هاســت، وجود ندارد. حالا علی آقا هم 
به لطف قرارگیری گاه بی گاه در معرض تکنیک های آموزشی 

عموخیاط، سواد نوشتاری و خوانش راآموخته.

سحر جعفریان؛ روزنامه نگار

نگهبان شب
شغل؛ مراقبت از برج های نیمه ساز

شب اول
از نخستین شــبی که کریم کارش را شــروع کرد، 8سال 
می گذرد، ولی آن شب طوری گذشــت که کریم هیچ وقت 
فراموشش نمی کند. کریم از وقتی بچه بوده، همپای پدرش 
کار کرده؛ از دستفروشی تا بنایی را تجربه کرده است، ولی 
وقتی نگهبان شب شده، تصمیم گرفته سر این کار بماند و 
از همین شغل روزی اش را درآورد. کریم می گوید: »آن زمان 
20ساله بودم. خدمت سربازی ام تازه تمام شده بود و دنبال کار 
می گشتم. یکی از آشنایانم معمار بود و من را به یک برج ساز 
معرفی کرد. تا آن شب بسیار پیش آمده بود که شب ها بیرون 
از خانه باشم و هیچ وقت آدم ترسویی نبودم، موقع سربازی هم 
چند شب وسط بیابان نگهبانی داده بودم، ولی نمی دانم چرا 
آن شب آنقدر خوف کردم.« به نظر کریم نخستین شب کاری 
نگهبانان شب، یکی از سخت ترین شب های عمرشان است. 
او تعریف می کند: »وقتی کارگران و صاحبکارم رفتند یک 
دفعه دلم خالی شد. همه جا تاریک و ساکت بود، هرقدر هم 
بیشتر می گذشت، سکوت آنجا ســنگین تر می شد. فکر و 
خیال به سرم زده بود و با خودم فکر می کردم اگر الان دزدی 
سراغم بیاید، چطور باید از خودم و اموال صاحبکارم مراقبت 
کنم؟ از پس آنها برمی آیم یا نه؟« کریم آن شب تازه فهمید 
چقدر تنهایی شبانه دلتنگی می آورد: »وقتی تنها شدم تمام 
غم دنیا توی دلم ریخت. تا صبح به سرنوشتم فکر می کردم و 
سختی هایی که کشیده بودم. با آنکه هنوز 4دیوار این برج هم 
بالا نیامده بود، به حال کسانی که می خواستند در آن زندگی 

کنند، غبطه می خوردم... .«

نمایشــگاه رســانه های ایران، تقاطعــی بود که 
مسئولان، مردم و رسانه  ای ها به هم برسند. شاید 
جزو معدود دفعاتی اســت که مسئولان کشور را 
به راحتی می توان پیدا کرد و اساسا خودشان با پای 
خودشان به غرفه های رسانه ها می آیند تا درباره 
حوزه های مختلف صحبت کنند. غرفه همشهری 
نیز، جزو غرفه های شلوغ این نمایشگاه بود؛ جایی 
که دیروز چند دقیقه ای میزبان بهرام عین اللهی، 
وزیر بهداشت کشورمان بود. عین اللهی با حضور 
درغرفه  همشهری به برخی از سؤالات خبرنگار ما 
جواب داد؛ ازجمله سرنوشت وعده هایی که وزارت 
تحت امرش داده بود، ولی ظاهرا به دهه فجر امسال 
نرسید. البته توضیحات جناب وزیر، نشان می دهد 
که اسفندماه باید منتظر اجرای رایگان شدن درمان 

کودکان زیر 7سال باشیم.

وزارت بهداشــت اخیرا 2وعده 
داده که قرار بــود در دهه فجــر و اواخر 
بهمن ماه اجرایی شــوند، اما ظاهرا اجرای 
این وعده ها به دهه فجر نرسید؛ یکی درمان 
رایگان کودکان زیر 7سال و دیگری یارانه 
یک میلیون تومانی تغذیه کودکان. چرا این 

کارها انجام نشد؟
البتــه در ابتدای امر بگویم کــه از این 2مورد، 
قسمت اول که اشــاره کردید جزو وعده های 
ما بوده، ولی بحث یارانــه تغذیه کودکان جزو 

وعده های ما نبوده است.

پس بفرمایید بحث درمان رایگان 
کودکان زیر7 ســال به کجا رســید و چرا 

اجرایی نشد؟
در بحــث درمان کــودکان زیر 7ســال، باید 
توضیحی مقدماتی داشــته باشــم تــا بتوانم 
نتیجه گیری کنم. هر طرح بزرگی که قرار است 
به اجرا برســد، ابتدا باید توســط هیأت دولت 

تصویب شــود. به هر حال این طرح ها بار مالی 
دارند و باید هیأت دولت درباره کلیت اجرای آن 
نظر بدهد. این طرح 3هفته پیش تصویب شد و 

الان در مرحله اجرایی سازی هستیم.

چرا با تأخیر همراه شد؟
طرح هایی از این دست، تصویبش خیلی مشکل 
است و شما باید بتوانید هیأت دولت را ترغیب 
و اقناع به تصویب و انجامش کنید. الحمدلله با 
مشارکتی که اعضای هیأت دولت داشتند، کار 
به تصویب این طرح رســیده و در حال تدارک 

اجرای آن هستیم.

اجرای چنین طرحی به سال بعد 
موکول خواهد شد یا اینکه می توانید زمان 

زودتری را هم درباره  اجرایش بگویید؟
 بعد از مصوبــه هیــأت دولت، حــالا باید به 
قسمت های مختلف رفته و بحث های حقوقی و 
بودجه و... آن نهایی شود. امیدواریم به امید خدا 

درهمین ماه اسفند بتوانیم به اجرایی سازی این 
طرح بزرگ و ملی برسیم.

و یارانه تغذیه کودکان چطور؟ این 
طرح چه سرنوشتی پیدا کرده؟

همانطور که عرض کردم جزو وعده های ما نبوده 
است. ما طرح درمان رایگان کودکان زیر 7سال را 
دنبال می کردیم که به نتیجه رسیده است. اتفاقا 

همین امروز هم پیگیر این طرح بودم.

انتخابات مجلس شورای اسلامی 
را در پیش داریم. به عنوان سکاندار بهداشت 
و درمان کشور، چه انتظاری از مجلس آتی و 

از مردم دارید؟
ببینید، حــوزه ســلامت یکــی از مهم ترین 
بخش های جامعه است. شاید تا قبل از فراگیر 
شدن کرونا در جهان و ایران، کسی اهمیت این 
حوزه را بــه این صورت درک نکــرده بود. یک 
وقت شــما می گویید آتش، یک وقت آتش را 

رســم کرده و نقاشــی می کنید، یک وقت هم 
هست به آتش دســت زده و با همه وجود گرما 
و داغی آن را حس می کنید. کرونا این بهانه را 
داد تا جامعه و مسئولان، با همه وجود اهمیت 
حوزه ســلامت را درک کنند؛ حوزه ای که اگر 
نباشد یا مشکل داشته باشد، باقی قسمت ها هم 
دچار خلل خواهند شد. مجلس، جایی است که 
قوانین را وضع می کند و دیگران و ما مجری این 
قوانین هستیم. طبیعی است اگر مردم اهمیت 
حوزه هایی مثل سلامت را به خوبی درک کنند و 
نمایندگانی فهیم، متخصص، انقلابی و دلسوز را 
راهی مجلس کنند، اثرش را می توانیم در وضع 
قوانین ببینیم. چنین قوانینی، قطعا می توانند 
به پیشرفت حوزه ســلامت کمک کنند. مردم 
همیشه ما را در حوزه سلامت یاری رسانده  اند 
که نمونه اش را در مشارکت  آنها در پویش های 
اخیر دیدیم. امیدوارم که این مشارکت را برای 
پیشــبرد حوزه ســلامت و دیگر حوزه ها، در 

انتخابات پیش رو هم ببینیم.

درمان رایگان کودکان در ایستگاه اجرا
بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت در گفت وگو با همشهری: امیدواریم طرح درمان رایگان کودکان زیر 7سال در همین اسفند ماه اجرا یی شود 

مریم سرخوشگزارش
روزنامه نگار

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی می گوید 
700هزار نفر را غربالگری سرطان روده بزرگ کرده اند

هدف، شناسایی زودهنگام 
سرطانی هاست
علیرضــا زالــی، رئیس 
دانشــگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشتی با حضور در 
غرفه همشهری، ضمن 
صحبت درباره سویه های 
جدید کرونــا، نکته های 
جالبی درباره غربالگری 
سرطان هم مطرح کرد.

زالی در گفت وگو با همشهری گفت: خبر خوب اینکه معاونت 
تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، مأموریت هایی را برای 
دانشگاه های مختلف درنظر گرفته است. یکی از دانشگاه های 
کانونی برای انجام مأموریت ها، دانشگاه شهیدبهشتی است. 
ما در راستای همین مأموریت، در 13استان طرح غربالگری 
سرطان روده بزرگ یا کولون، پستان و تیروئید را انجام دادیم 
که طرح های خوبی هم بودند. به امید خدا یک روز که تشریف 
بیاورید دانشگاه  ما، در جریان کامل این طرح ها قرار خواهید 
گرفت. در حوزه بیماری های غیرواگیر مثل ســرطان، اگر 
آموزش های لازم داده شود و مردم زودتر مراجعه کنند، هم 
درمان اثربخش تر خواهد بود و هم در موارد سرطانی، شاهد 
طول عمر بیشتر این بیماران خواهیم بود. در حوزه سرطان 
پستان در خانم ها هم وضع به همین منوال است و مراجعه 
زودتر، منجر به اثربخشی و طول عمر بیشتر بیماران سرطانی 
خواهد شــد.وی همچنین در تشریح بیشــتر فعالیت های 
دانشگاه علوم پزشکی در حوزه سرطان افزود: »اگر بخواهم 
درباره فعالیت هایی که داشــته ایم به صورت آماری صحبت 
کنم، باید بگویم که در همین طرح غربالگری سرطان روده 
بزرگ یا کولون، ما 700هزار نفر جمعیت را با تست های اولیه 
که درنظر گرفته بودیم، غربال کردیــم. بالغ بر 1500مورد 
مشــکوک پیدا کردیم که نشــانه هایی از ابتلا به ســرطان 
را داشــتند. این افراد را به مراکز درمانــی لینک کردیم تا 
بررسی های بیشتری انجام شود. از این 1500نفر، نزدیک به 
140مورد مبتلا به سرطان روده بزرگ یا کولون را شناسایی 
کردیم که درمان آنها در حال انجام و پیگیری است. طبیعی 
اســت که اگر این افراد زودتر متوجه نشانه ها و این امر شده 
بودند و زودتر به مراکز درمانی مراجعه می کردند، درمان ها 

می توانست اثربخش تر باشد.« 

کوتاه تر  از گزارش

پرستاران حاضر نیستند اضافه  کاری کنند
محمدتقی جهانپور، رئیس کل سازمان نظام پرستاری: ما به روزی رسیده ایم که همکاران حاضر نیستند یک ساعت 
اضافه کاری کنند. فقط در ۹ماهه ابتدای سال ۲۱۶نفر به علت سختی کار، عدم تناسب بین حجم کار و میزان دریافتی 

ترک خدمت کرده اند. ضریب ماندگاری در تهران که بیشترین بیمارستان ها را داریم، بسیار پایین است.

هزینه کمرشکن مراکز بهداشتی استیجاری
حسین قناعتی، رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تهران:یکی از مشکلات دانشگاه علوم پزشــکی تهران وجود 
مراکز بهداشتی استیجاری است. ســالانه ۶۵میلیارد تومان بابت اجاره مراکز بهداشتی هزینه می کنیم که با 

خرید این ملک ها می توانیم هزینه اجاره بها را در امور دیگر هزینه کنیم.

پیگیری

عدد خبر

تقاضای زیاد در حوزه زیبایی 
مقدمه تخلف است

محمد رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در گفت وگو 
با همشهری گفت: »متأســفانه فضای مجازی و تبلیغات در آن 
خیلی دارد به حوزه پزشکی آسیب می رساند. حداکثر 30درصد 
تخلفات در حوزه پزشکی، چه مداخلات توسط پزشکان غیرمجاز 
چه پزشکان مجاز و... افزایش داشته که عمدتا ناشی از تبلیغات در 
فضای مجازی است. 95درصد تبلیغات هم معطوف به تهران است. 
عمده ترین تبلیغات نادرست هم مربوط به عمل ها و اقدامات زیبایی 
غیرضروری و دندانپزشکی است.« وی  ضمن اشاره به اینکه تقاضای 
زیاد، می تواند زمینه های تخلف را هم فراهم آورد، گفت: »راه حل 
اساسی این اســت که به تبلیغات پزشکی در فضای مجازی اصلا 
اعتماد نشود. امور پزشکی جزو اموری است که واقعا تبلیغات بردار 
نیست و نیازی به تبلیغات ندارد. افراد می توانند از طریق سایت نظام 
پزشکی، پزشکان مجاز را شناسایی و حتما به جاهایی مراجعه کنند 

که قابل اعتماد هستند و صلاحیت دارند.«

نیازمنــد پیونــد عضــو در کشــور، 
روزانــه جــان خودشــان را از دســت 
می دهنــد. در ایــران آمــار مرگ های 
مغزی بالاســت. همه مــردم با مرگ 
قلبی آشنا هستند و مشکلی ندارند، 
اما نســبت بــه مــرگ مغــزی عزیزان 
خودشــان مقاومــت دارنــد؛ همیــن 
امر باعث می شــود به راحتــی تن به 

اهدای عضو عزیزان خود ندهند.
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8000هــزار مــرگ مغــزی ســالانه در 
کشــور رخ می دهــد. ســالانه ۱۶هزار 
نفــر در اثــر تصادفــات جــاده ای 
جــان خــود را از دســت مــی دهنــد. 
از میــان مــرگ مغزی هــا، ۲۵00 تــا 
4000نفرشــان، اعضــای قابــل اهــدا 
دارند که می توانند باعث نجات جان 
نیازمندان به اعضای پیوندی شوند.
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